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در حاشيه صف زايمان در تاريخ لاكچرى 97/7/7

جيك و پوك

دونالد ترامپ اين هفته با اظهاراتش، از ديپلماسى جديد 
لاوتركان خود رونمايى كرد. او كه پيش از اين با 

 «Lovely Man» خطاب كردن دكتر روحانى با عبارت
سعى داشت بر رئيس جمهور ما تأثير بگذارد و تيرش 

به سنگ خورد، اين بار علاقه خود را به كيم جونگ اون 
ابراز كرد. ترامپ در اظهار نظرى گفت: «كيم نامه هاى 

زيبايى براى من مى نويسد، ما عاشق هم شده ايم!». 
وى سپس با گفتن: «به ويژه آن تير آخر كه شبيه 
بمب اتم است و توى قلب فرو رفته است و عبارت 

نمك در نمكدان شورى ندارد، دل من طاقت دورى 
ندارد كه كيم آخر نامه مى گذارد مرا بسيار تحت تأثير 

قرار مى دهد» دويد توى اتاقش و در اينستايش 
نوشت: «تنهايى يعنى شبا هندزفرى تو گوشات باشه 

و بالشتت خيس بشه».

حکايت عاشقی ترامپ

 عليرضا كارتون
 پاكدل 

3

 ارمغان
 زمان فشمى

تخم مرغ و مرغ ارزان مى شود
گوجه و پوشك فراوان مى شود

منتها فى الحال از جيب شما
بودجه كسريش جبران مى شود

نوبخت گفت: قدرت خريد مردم در 
  مهدى بودجه97 جبران مى شود

 استاد احمد 

محمدجواد آذرى جهرمى كه مدتى است كلا خيلى 
ديده و شنيده مى شود با حضورش در دربى 

سرخابى ها بار ديگر حاشيه ساز شد. ايشان كه 
در تمام مدت در ورزشگاه كنار بازپرس محترم 

صادركننده دستور فيلتر تلگرام نشسته بود، 
پس از خروج از ورزشگاه اعلام كرد تمام مدت 

اين را نمى دانسته و بعد از خروج متوجه 
شده است. وى در ادامه با گفتن «مگر دربى 
استقلال پرسپوليس بود؟ من فكر كردم دارم 
ال كلاسيكو رو نگاه مى كنم، گفتم چقدر بازى 

سرده!» موضوع را بيش از پيش سعى كرد 
طبيعى جلوه دهد. كاربران فضاى مجازى هم بر 
همين اساس به او تذكر دادند با آن كسى كه در 
طول بازى توى بغلش نشسته بود، غريبگى نكند 

و به او اطلاع دادند آن شخص فرزند دلبندش 
بوده است.

مگر اين دربی 
ال کلاسيکو نبود؟
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ما که فعلا 
می خريم!

تا گران تر مى شود هر چيز، فورا مى خريم
پوشك و ارز و طلا و رب و روغن مى خريم

ما به عكس مردم فنلاند و ژاپن يا كويت
هرچه مى گردد گران در خاك ميهن، مى خريم

 ما به قدر مصرف 10سال، حتى بيشتر
دستمالِ كاغذى، كنسرو و بنشن مى خريم

 از برنج و گندم و جو مى كنيم اول شروع
چون به سر آمد غلات خوب، ارزن مى خريم

 قدرى از آن را براى مصرف روزانه و
باقى اش را بابت انباركردن مى خريم

وقت ثبت نام ايران خودرو و سايپا كه شد
يك پرايدِ مفت را هم قيمت ون مى خريم

سايزمان گويى كه خواهد ماند ثابت سال ها
پيش پيش اين قدر كه شلوار و دامن مى خريم

با خريد يك دوتا انگشتر يشم و عقيق
ما چنان شاديم  انگارى كه معدن مى خريم!

خوب مى دانيم ما اين كارها بيهوده است
تا بكوبيم آب را گويى كه هاون مى خريم

 آب را كوبيده، در توجيهِ طرز مصرفش
چندتايى پارچ يا قورى و كلمن مى خريم

چون براى خرج كردن ما به دنيا آمديم
در تمام عمر تا هنگام مردن مى خريم

«عرضه دارد با تقاضا ربط» اين را خوانده ايم
چون«شنيدن كى بود مانند ديدن» مى خريم

  عده اى بدبخت هى بدبخت تر خواهند شد
بى خيال وضعِ آن ها، ما كه فعلا مى خريم!
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چيزهاى هسته اى در گرمابه عمومى
 جهان به بخش خصوصى واگذار شده؟!

خودش  دونالد  نمى كنم.  دخالت  مالى  مسائل  تو  من   
مى دونه. چطور؟!

 از وقتى دونالد شده رئيس جمهور، ديگه همه فكر پول 
درآوردنن! حتى سازمان ملل بين سخنرانى ها آگهى داره 

كه خرجش دربياد. فيلترشكن هم تبليغات داره.
 خب اينا به من چه؟!

 خودت از همه رپرتاژ آگهى مى رى كه! همين قالى شويى 
مى كرد  چاپ  صورتى  كاغذ  چهارتا  هميشه  تورقوزآباد 
مى انداخت تو خونه مردم. تبليغ شهرى و استانى و ملى كه 
اصلا نداشت. باز دمت گرم، تبليغ كردى، توى اين كسادى 
بازار تا شب عيد چهارتا فرش بگيره. امسال فكر كنم از 
ايالات متحده هم قالى بفرستن تورقوزآباد براشون بشورن!
 خودت رو ننر نكن. اونجا دارن بمب هسته اى مى سازن!

 يعنى همون لابه لاى شستن فرش؟! اى نامردها. مى گم 
بمب  گرم  سرشون  نمى شورن!  خوب  رو  ما  فرش هاى 
ساختنه. زندگى خرج داره بنيامين. طرف مى خواسته بعد از 
قالى شويى بره مسافركشى، ديده بازار جهان به بمب بيشتر 
نياز داره، بمب مى سازه... ولى فكر نكنم ها. مى دونى توى 
شهر ما چندتا قالى شويى داريم؟ اگه 24ساعت هم قرار 
باشه جهان بمباران بشه، اين قدر بمب لازم نيست. حالا يا 
اينا رو جوّ گرفته، وجدان كارى شون بالاست كه هى بمب 

بسازن، يا اينكه رد دادى!
 ما گزارش داريم كه كسى رفته قالى اش رو بگيره، موقع 
تحويل گرفتن، خواسته عكس سلفى بگيره، نذاشتن. گفتن 
اينجا نمى شه عكس بگيرى. تو مى دونى كجا نمى شه عكس 

گرفت؟
 الان همه جا مى شه. از بالاى سر بيمار رو به موت بدتر 

هم دارى؟ اونجا هم مى شه.
 جلو مراكز نظامى هم نمى شه. پس معلومه هر قالى شويى 

يك مركز نظاميه!
نظاميه.  مركز  هم  ما  محله  عمومى  حموم  پس   
هى  هم  رو  چشمت  هيچ،  بگيرى  نمى تونى  كه  عكس 
به  نمى تونى  هم  تصوير  دوتا  يعنى  كنى.  درويش  بايد 

حافظه ات بسپارى!
 دمت گرم. يه عكس ازش بگير، بفرست به من. واسه سال 
ديگه نشون بدم. ديدم يكى گفت بايد لنگ به خودتون 

ببندين! پس بگو!
هسته اى  بمب  داشتيم  قديم  از  ما  كه  اين جوره  اگه   

مى ساختيم. اونم دسته جمعى!

 جان من؟! كجا؟
 تو كاشان. يه آيين قالى شويان داريم. خوراك توست.

 سلاح كشتارجمعى شنيده بوديم، ساخت جمعى سلاح 
كشتارجمعى نشنيده بوديم!

 ما نه كه روحيه جمعى مون بالاست، مى گيم با هم بسازيم، 
يه لقمه نون هم سر سفره ديگران بره! يه ضرب المثل هم 

داريم كه شايد به كارت بياد. «عقرب زير قالى»
 خودشه. رمزه! معلومه يه عقربى زير قاليه.

 ولى باز فكر نكنم ها. ما خودمون هر چى بسازيم، حرف 
تو دهنمون بند نمى شه. دوست داريم زود اعلام كنيم، همه 

كف بر شن.
 نه بابا. نم پس نمى دين!

پس  نم  مى كنيم.  كشاورزى  غرقاب  داريم  هنوز  ما   
كار  آشپزخونه  توى  گفتيم  خودمون  ما  نمى ديم؟! 
قالى شويى؟  به  هسته اى مى كنيم، بعد رفتى گير دادى 
اگرم مى خواستى گير بدى بايد به قالى بافى گير بدى. اگه 
قالى بافته نشه، ديگه قالى شويى هم نيست. دانشمنداى 
كار  خونه شون  آشپزخونه  توى  كه  داريم  هم  13ساله 

هسته اى مى كنن. خودمون گفتيم كه. اين 
همه نقاشى كردن و عكس گرفتن نداره كه... 
چون قراره كارها به خود مردم واگذار بشه، 
گفتيم ديگه نيازهاى هسته اى شون رو هم 

خودشون برطرف كنن!
  مى تونى عكس بگيرى؟!

 هر وقت هم خواستم از آشپزخونه عكس 
الم شنگه  كرد! چندتا آشپزخونه هم توى  بگيرم، مامانم 
شهر داريم كه غذاهاشون تعريف نداره. ولى احتمالا بايد 

خوب بمب بسازن!
 از كجا مى دونى؟!

ساختن  بايد سرگرم  بپزن.  غذاى خوب  نمى دن  دل   
و  عزت  «حاج  آشپزخونه  ولى  باشن.  هسته اى  چيزميز 
پسران» كارش خوبه. غذات رو از اينجا بگير، عكست رو 

از اوناى ديگه!
  رو چه حساب اين اطلاعات مهم رو به من دادى؟!

روز  هر  مهمه،  اين قدر  تو  واسه  كه  اطلاعات  اين   
توى  10تاش رو روى كاغذاى زرد و صورتى مى اندازن 

خونه، ما پرت مى كنيم بيرون.
به رسميت  باهات مصاحبه كردم  نكنى  فكر  اين حال  با 
دارى، خواستم دستت خالى  ديدم دوس  شناختمت ها. 

نباشه.




